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ي قضائي هيأت عمومي ديوان  رويه كيد بربا تأتبعيض ناروا تحليل مفهوم 
 عدالت اداري

  محمدرضا ويژه 

 خواه  مرتضي نجابت

  30/5/1393تاريخ پذيرش:     20/3/1393تاريخ دريافت:

  چكيده
اي، و سرانجام در  المللي و منطقه ي قضايي بين المللي، رويه منع تبعيض ناروا در اسناد بين

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شناسايي و تضـمين شـده اسـت. بـراي بررسـي و      
تدا بايد دانسـت مفهـوم تبعـيض نـاروا و نيـز برابـري چيسـت و معيارهـاي         تحليل آن، اب

ي  شناسايي آن چيست؟ در عين حال، پرسش مهم ديگر آن است كه اين مفهوم در رويه
هاي عملي اعمال آن،  قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به عنوان يكي از عرصه

  بعيض ناروا چيست؟ براي احراز ت آنمعيارهاي شود و  چگونه تضمين مي
سازد هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري در تشـخيص      ي قضايي آشكار مي تحليل رويه

ي منسجمي برخـوردار نيسـت و گـاه شـاهد آراي متعـارض در ايـن        تبعيض ناروا از رويه
خصوص هستيم. در عين حال، معيارهاي تشخيص اين تبعيض نيز نامشخص و متشـتت  

مختلف از معيارهاي گوناگون و گاه كاملاً متفـاوت اسـتفاده   هستند و اين هيأت، در آراي 
نموده است. افزون بر موارد فوق، ديوان ميان احراز تبعـيض نـاروا و اعمـال آن تفكيـك     
قائل نشده و اين امر موجب شده است تفسير ديوان از تبعيض ناروا كاملاً حكمي باشـد و  

موارد، تبعـيض نـاروا را در چـارچوب     به موضوعات وارد نشود. در نهايت، ديوان در بيشتر
مداري احراز نموده است كه اين رويه مانعي براي تفسير پوياي اين مفهوم و  مضيق قانون

  كارگيري معيارهاي نوين در اين زمينه شده است.  به

                                                 
 علامه طباطبائي (نويسنده مسئول) نشگاهاستاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دا.  

mrezavijeh@yahoo.com  
 استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران 
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تبعيض، تبعيض ناروا، تبعيض روا، برابري، هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري،     واژگان:  كليد
  .ييي قضا رويه

  مقدمه
هـاي ديـرين    گمان در كنار عدالت يكـي از آرمـان   هاي تاريخ بشري و بي برابري از زيباترين واژه

انـد. در   ويژه دين اسلام همواره بر آن تأكيد نموده  انسان بوده است. آرماني كه اديان آسماني و به
ري دينـي مـورد   سـالا ها و بر اساس آن، مردم ارزشي انسان نظام جمهوري اسلامي، اصل برابريِ

  ها را تهديد نمايد، نفي شده است.  چه آن شناسايي قرار گرفته و هر آن
ي  در اين مقوله اهميت بسيار دارد. نكتـه  1اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 9بند 

سـت. پـس تبعـيض روا و مثبـت و لـزوم اعمـال آن، در       اين بند تأكيد بر تبعيضـات ناروا مهم در 
همـين اصـل، بـه تـأمين      14شرح داده خواهد شد، ضروري است. از طرف ديگر، بند مواردي كه 
ي  ي افراد از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون اشاره دارد. پـس دو جنبـه   جانبه حقوق همه

ديگر اصل برابري يعني برابري در مقابل قانون و اصل تبعي آن، برابري در مقابل عـدالت نيـز در   
اصل بنيـادين برابـري در قـانون اساسـي      .2اند هوري اسلامي ايران تصريح شدهجمقانون اساسي 

ي شـهروندان در مقابـل    اين اصل بر برابـري همـه   .3وري اسلامي ايران، اصل بيستم استجمه
هـا تعمـيم داده اسـت. بـدين      و اين حمايت را به تمامي حقوق متصور براي آن كردهقانون تأكيد 

، دارداصل برابري در شقوق گونـاگون   بر اساسي تأكيد فراواني كه قانونرسد با  ترتيب به نظر مي
قـانون و غايـت   ايـن  بتوان چنين نتيجه گرفت كه برابري و منع تبعيض ناروا يكي از مباني مهم 

رود. در نتيجه، ضروري است اين دو مفهوم به طور كامـل   شمار مي حمايت از حقوق شهروندان به
  ي عمل مورد بررسي قرار گيرد. ها در عرصه ، اعمال آنواكاوي شود و در عين حال

                                                 
 را خـود  امكانـات  ي همـه  دوم، اصـل  در مذكور اهداف به نيل براي است موظف ايران اسلامي جمهوري دولت«. 1

 و مـادي  هـاي  زمينـه  تمام در همه، براي عادلانه امكانات ايجاد و ناروا تبعيضات رفع) 9: ... برد كار به زير امور براي
  . ...».معنوي

  .223، ص 1383، 2، حقوق اساسي، شماره »اصل برابري در حقوق عمومي نوين«. ويژه، محمدرضا، 2
ي حقـوق انسـاني، سياسـي،     همـه  ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارنـد و از  همه. «3

  ».اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند
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 بنابراين، در اين مقاله به دنبال آن هستيم تا بدانيم مفهوم تبعيض ناروا و نيز برابري چيست و بـه 
هـاي عملـي    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به عنوان يكي از عرصه يِيي قضا ويژه، در رويه 

هاي ديگـري نيـز مطـرح     به دنبال اين پرسش اصلي، پرسششود؟  اعمال آن، چگونه تضمين مي
اي چگونـه   المللـي و منطقـه   ي بين اي و نيز رويه المللي و منطقه شود: اين مفهوم در اسناد بين مي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با چه معيارهايي تبعـيض روا را  شناسايي و تضمين شده است؟ 
عيارهاي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـراي احـراز       مو سرانجام،  دهد؟ يز ميياز ناروا تم

  تبعيض ناروا چيست؟ 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در شناسايي تبعـيض نـاروا   رسد  ، به نظر ميبايد گفت در پاسخ

در عـين   ي ثابت و مشخصي ندارد و در برخي موارد به شناسايي تبعيض ناروا نپرداخته است. رويه
أت عمومي براي تشخيص تبعـيض نـاروا در مقـررات اجرايـي، معيارهـاي      رغم تلاش هي بهحال، 

  ي ارائه نشده است. يي قضا مشخص و منسجمي در اين خصوص در رويه
براي اين منظور، ابتدا، مباني و منابع تبعيض ناروا را براي تبيين كامل اين مفهوم تحليل خـواهيم  

ي هيـأت عمـومي ديـوان    يي قضـا  رويـه  ) سپس، به بررسي تضمين منع تبعيض ناروا در1نمود (
  ).2عدالت اداري خواهيم پرداخت (

  ض ناروايمنابع منع تبع وي مبان -1
برخـورداري يكسـان از حقـوق و    كند، اشـاره بـه حمايـت برابـر و     چه در حقوق خودنمايي مي آن

ها توسط اشخاص از يك سو و منع تبعيض و قائل شدن امتيازات نـاروا بـراي اشـخاص از     آزادي
چـرا كـه عمومـاً     1توان در واقع، دو روي يك سكه دانست؛چه آن را مي باشد؛ آنسويي ديگر مي

و به تعبيري،  2اند هاي اثباتي و سلبي يك اصل مشابهتبعيض جلوه  پذيرفته شده كه برابري و عدم
 ـ   تبعيض، يعني رفتار برابر در موقعيت  برابري از يك سو به معناي عدم ابرابر هـاي برابـر و رفتـار ن
تبعـيض    هاي نابرابر است و از سويي ديگر، حمايت از اصـل عـدم  صرفاً در صورت وجود موقعيت

                                                 
1. Arnardóttir, Oddný M., Equality and Non- Discrimination under the European Convention 
on Human Rights, the Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, p. 6. 
2. Bayefsky, Anne F., “The Principle of Equality or Non-discrimination in International Law”, 
Human Rights Quarterly, Vol. 11, No. 1-2, 1990, p. 5. 
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اعلاميه جهاني حقوق بشر نيـز اشـعار    7بر همين اساس، ماده  .1پي داردها، برابري را در بين گروه
وني برابـر  ق حمايت قـان گونه تبعيضي، از ح همگان در برابر قانون يكسانند و بدون هيچ: «دارد مي

المللي حقوق  ميثاق بين 26ي آغازين ماده  چه عبارات نسبتاً مشابه آن را در جمله آن .»برخوردارند
توان مشاهده نمود. با اين توصيف، جا دارد پـيش از پـرداختن بـه مفهـوم     مدني و سياسي هم مي

  ر گيرد.تبعيض كه موضوع اصلي اين مقاله است، مفهوم برابري مورد مطالعه و بررسي قرا

  مفهوم برابري الف)
انـد و در برابـر   ها برابر آفريـده شـده   انسان«دارد:  فرانسه بيان مي 1789ماده يك اعلاميه حقوق 

جاست كه منظور از برابري چيست؟ هرچنـد بـه    اما پرسش اين .»مانندنون، آزاد و برابر باقي ميقا
عريفي بسيار روشن و بديهي بايد بـه  اي است كه در طي قرون و اعصار ترسد برابري واژهنظر مي

كه يكي از نمايندگان حاضر در خلال مباحثات تدوين اعلاميـه جهـاني    چنان خود گرفته باشد، اما 
 ـ ؛2حقوق بشر بيان داشته، اصل برابري حقوق، اصلي بسيار مبهم و پيچيده است اي كـه  گونـه ه ب

 ـتوان گفت هيچ تئوري يا تعبيـر واحـدي در رابطـه بـا بر    مي ري در فلسـفه، سياسـت و حقـوق    اب
 .3ن يافتتوا نمي

كـه بـه   » شـكلي  برابـري «نخسـت،   اند:در تعريف برابري، سه مفهوم متفاوت از آن را قائل شده
نظر از هر مبنـايي بـراي    هاي داراي وضعيت مشابه صرف معناي رفتار يكسان با اشخاص و گروه

ز برابري با اين اشكال مواجـه اسـت   امتياز بخشيدن به شخص يا گروهي خاص است. اين تعبير ا
چنـان حفـظ    انـد هـم  هايي را كه از تبعيضات قبلي يـا فعلـي شـكل گرفتـه    كه در عمل، نابرابري

پوسـتان در امـر آمـوزش اعمـال      مثال، وقتي كه تبعيض نژادي نسـبت بـه سـياه    براينمايد.  مي
ه همگان اعمال شـود،  شود، شرط داشتن سواد براي برخورداري از حق رأي، حتي اگر نسبت ب مي

بـه  » برابـري در نتيجـه  «كند. لذا پوستان را از اين حق محروم مي در عمل بخش وسيعي از سياه
بايد نتيجه و دستاوردها يكسـان باشـد. بـه     تأكيد بر اين دارد كه ،عنوان مفهوم ديگري از برابري

                                                 
1. Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, Explanatory report, ETS No. 177, para. 15. 
2. Mckean, Warwick, Equality and Non- Discrimination under International Law, Oxford, 
Clarendon Press, 1983, p. 63. 
3. Makkonen, Timo, Main Causes, Forms and Consequences of Discrimination, Chapter 1, p. 
2, available at: http://www.action.web.ca (last visited on 07/06/2014). 
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دهـد، در  نافع را هدف قرار ميتري از معبارتي ديگر، برابري در نتيجه اساساً نيل به توزيع عادلانه
حالي كه برابري شكلي مبتني بر مفهوم انصاف آييني ناشي از رفتار ثابت و همسان است. سومين 

است كه رويكردي بينابيني دارد. اين مفهـوم از برابـري بـا    » هافرصت برابري«مفهوم از برابري، 
ي آغازهاي متفـاوتي مسـابقه را    نقطهتواند زماني حاصل شود كه افراد از اين مبنا كه برابري نمي

 ؛آغاز را يكسان و يكنواخت سـازد  ي ي نهايي، نقطه شروع نمايند، در صدد است تا به جاي نتيجه
شـكلي رفتـار خواهـد شـد. رويكـرد اخيـر        ي آغازي كه از آن پس، با افراد بر مبناي برابريِ نقطه
بر حذف تعصبات و فرآيندهايي كه به  تنها بر يكسان كردن و همتراز نمودن فضاي بازي، بلكه نه

ي كوتاه بـه مفهـوم برابـري، بـه      حال با اين اشاره .1شود، تأكيد داردآميز منتهي مي نتايج تبعيض
  رويم. سراغ مفهوم تبعيض و اشكال مختلف آن مي

 مفهوم تبعيض ب)

ملـل   كه توسط سازمان 2»كميسيون فرعي پيشگيري از تبعيض و حمايت از حقوق بشر«از منظر 
پيشـگيري از  «به منظور بررسي مسائل مـرتبط بـا تبعـيض شـكل گرفـت،       1947متحد در سال 

هاي مـردم را از برابـري    تواند اشخاص يا گروهكه مي است، جلوگيري از هرگونه اقدامي »تبعيض
هـا و اشـخاص در    مورد توقع محروم سازد؛ البته با اين توضيح كه رفتار متفاوت با گـروه  در رفتارِ

مندي و رفاه كل جامعه صورت پذيرد، امري روا و موجه  منافع و رضايت ي رتي كه با ملاحظهصو
توانند با توسل هايي در رفتار ميخواهد بود. چنين تعريفي اين ابهام را در پي داشته كه چه تفاوت

هـايي در رفتـار، نـامطلوب،    به مصلحت جامعه، برابري روا و مجـاز قلمـداد شـوند و چـه تفـاوت     
شوند؟ در اين بـاره بايـد توجـه داشـت كـه گنجانـدن عبـارت        انگيز قلمداد مييرمعقول و نفرتغ
در اعلاميه حقـوق بشـر، پيشـنهاد برخـي نماينـدگان حاضـر در       » برابري«در كنار واژه » موجه«

، »پيشگيري از تبعـيض «كميسيون حقوق بشر بوده كه قائل به اين بودند كه تعريف ارائه شده از 
هـاي لازم  پايه و غيرعلمي است؛ چراكه پذيرش برابري در رفتار بدون وجود شايستگيتعريفي بي

خواهـد  غيرقابل قبول است و برابري مطلق در رفتار امري است كه به روشني غيرقابـل حصـول   

                                                 
1 Fredman, Sandra, Discrimination Law, New York, Oxford University Press, Second edition, 
2011, pp. 8-18. 
2 The Sub-commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Human Rights 
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كه در اعلاميـه  » برابري«. البته نظر مخالفي با اين ايده نيز وجود داشت كه معتقد بود عبارت بود
نيست و بلكه برابري منصفانه يا موجه » مطلق«، به معناي برابري رفتهكار  قوقي آن بهدر تعبير ح
 .1به مقيد نمودن موصوف وجود ندارد اين هيچ ضرورتي نمايد و بنابررا افاده مي

» تبعـيض «عبـارت   ،در دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي 
اند؛ اما در ماده يـك كنوانسـيون رفـع    ي آن نيز مشخص نشده ندهدهتعريف نشده و عناصر شكل

، تفـاوت و تمـايز قائـل شـدن، اسـتثنا      ، اين شكل از تبعيض، به معنـاي هـر نـوع   2تبعيض نژادي
محدوديت يا ترجيح دادن مبتني بر نژاد، رنگ، نسب يا خاستگاه مليّ و يا قومي تعريف شـده كـه   

رساندن به شناسايي، برخورداري و يا اعمال حقـوق بشـر و    هدف يا اثر آن، از بين بردن يا آسيب
هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و يا هـر قلمـرو ديگـر از    هاي بنيادين در حوزهآزادي

حيات عمومي در يك وضعيت و شرايط برابـر اسـت. همچنـين در مـاده يـك كنوانسـيون محـو        
 يـا محـدوديت   اوت قائل شـدن، اسـتثنا  ه تفتبعيض عليه زنان، اين شكل ديگر از تبعيض، هرگون

مبتني بر جنسيت تعريف شده كه هدف يا اثـر آن، آسـيب رسـاندن يـا از بـين بـردن شناسـايي،        
هـاي سياسـي،   هـاي بنيـادين توسـط زنـان در حـوزه     برخورداري و يا اعمال حقوق بشر و آزادي

هـا بـا    ز وضـعيت تأهـل آن  نظر ااقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدني و يا هر قلمرو ديگر، صرف
 توجه به برابري مردان و زنان است.

پردازنـد، امـا بـا توجـه بـه      ي خاصي از تبعيض مي ها اگرچه به تعريف نوع و جنبهاين كنوانسيون
سـت از هـر نـوع    گونه تعريف نمود كـه عبـارت ا   را اين» تبعيض«توان مشتركات اين تعاريف مي

چـون نـژاد، رنـگ،     هايي هميح كه بر اساس جهات و زمينه، محدوديت يا ترجتفاوت دادن، استثنا
ي ديگر، خاسـتگاه ملـي يـا اجتمـاعي،      جنسيت، زبان، مذهب، اعتقادات سياسي يا هرگونه عقيده

پذيرد و هدف يا اثر آن، از بين بردن يا آسيب رساندن ها صورت ميمالكيت، زادگاه يا ديگر زمينه
ه در ها توسط تمامي اشخاصـي اسـت ك ـ  مي حقوق و آزاديبه شناسايي، برخورداري يا اعمال تما

                                                 
1. See: UN doc.E/CN. 4/S.R.32-41, cited in: Mckean, op. cit., pp. 82- 83. 

 يبه امضا 1967مارس  8تنظيم شد و در  1965دسامبر  21المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي در  كنوانسيون بين. 2
مجلـس شـوراي ملـي، قـانون مربـوط بـه        30/4/1347مي ايران در سازمان ملل متحد رسيد. بعدها در ينماينده دا

  را به تصويب رساند. المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي قرارداد بين
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ي تبعيض را با توجه به تعـاريف ارائـه    دهنده. بدين ترتيب عناصر شكل1يك موقعيت برابر قرار دارند
توان اين موارد دانست: حـاكي از رفتـاري متفـاوت و متمـايز     المللي ميهاي بينشده در كنوانسيون

  گيرد كه ممنوع است.بتني بر يك مبنا و جهت خاصي شكل مياست؛ اثر خاصي را دربردارد؛ و م

  يك. تبعيض حاكي از رفتاري متفاوت است
 ي كننـده همگي توصيف» ترجيح«و » محدوديت«، »استثنا«، »شدن تفاوت قائل«تداول عبارات م

 توانند اقدامي با هدف تبعيض را شكليك از اين عبارات مي رفتاري متفاوت و متمايز هستند. هر
اسـت،   انجـام نشـده  حاكي از اقدامي است كه ضرورتاً عليه گروه مدعي تبعيض » ترجيح«دهند. 

  ديگران است.  ي غيرمعقول يك گروه به هزينه ي بلكه اثر آن، توسعه
خود براي احراز  آيد، اما به خوديشمار مي گيري تبعيض بهشرط شكل رفتار متفاوت و متمايز پيش

توانـد بـه طـور قـانوني و مشـروع      نمونه، در برخي موارد، ترجيح مـي  برايآن كافي نيست. وقوع 
زنـان   ي خاصي با يك هدف صحيح صورت پـذيرد. در قضـيه   هاي نژاديِ گروه اعضاينسبت به 
ميثاق حقوق مدني و  3و  2)1ي حقوق بشر در رسيدگي به ادعاي نقض مواد ( ، كميته2موريتانيايي

خـود قـاطع و نهـايي     مبتني بر جنسيت به خـودي  تفاوت قائل شدنِ ساختو سياسي خاطرنشان 
براي چنين تفـاوتي وجـود   » توجيه كافي«كننده اين است كه هيچ  تعيين عاملنخواهد بود؛ بلكه 

هـا را  ي موارد تفاوت در رفتار، اشكال تبعيض موضوع كنوانسيون بديهي است همه .3نداشته باشد
 اسـت خـود اظهـار داشـته     18ظر كلي شـماره  ي حقوق بشر در اظهارن لذا كميته ؛دهند شكل نمي

) 2( و ) هدف از آن، نيل به يك هدف قانوني باشـد؛ 1تفاوت در رفتار موجه و روا خواهد بود اگر: (
، دادگـاه  Belgian Linguisticملاك چنين تفاوت قائل شدني عقلايي و نوعي باشـد. در دعـواي   

ر صورتي نقض خواهد شد كه تفاوت در تبعيض تنها د  اروپايي حقوق بشر حكم داد كه اصل عدم
نداشته باشد. قطعاً وجود چنين توجيهي با توجه به هـدف و  » توجيه عقلايي و نوعي«رفتار، هيچ 

آثار اقدامات مورد اعتراض قابل ارزيابي است. اين بدان معناست كه بايد هدفي مشروع و قـانوني  
آميـز   اين هدف قانوني و اقدام تبعـيض  نسبيت بين ي عقلاييِ وجود داشته باشد و همچنين رابطه

                                                 
1. See: The Human Rights Committee General Comment No. 18. (1989), para. 6-7. 
2. Mauritian Women’s Case 
3. HRC Resen. 9/35, UN Doc.A/36/40, at 134. 
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مورد نظر وجود داشته باشد. هدف از تفاوت در رفتار بايد مشروع و قانوني باشـد و ابـزار انتخـاب    
 .1شده هم بايد مناسب و متناسب با آن هدف باشند

  دو. تبعيض اثر يا هدف خاصي را دربردارد
كنوانسيون محـو تبعـيض    و يض نژاديي حقوق بشري، يعني كنوانسيون رفع تبع در چهار معاهده

سـازمان   111ي شـماره   نامـه  ) ماده اول مقاولـه 1ها اشاره شد، و بند ( تر به آن عليه زنان كه پيش
و مـاده يـك كنوانسـيون     2)1958ي استخدام و اشـتغال (  به تبعيض در زمينه المللي كار راجع بين

از تبعـيض اشـاره شـده اسـت. در      به تعاريفي صـريح  ،3)1960يونسكو عليه تبعيض در آموزش (
اين رفتارهاي متفاوت اشاره شده اسـت. در سـه مـورد از ايـن     » اثر«ها به تمامي اين كنوانسيون

آن » هـدف يـا اثـر   «المللي كار، تبعيض با توجه به  ي سازمان بين نامه جز مقاولهه ها، بكنوانسيون
 111ي شـماره   نامـه  . امـا مقاولـه  باشد» قصد«گر وجود  تواند بيانمي» هدف«تعريف شده است. 

» هـدف «اشاره دارد و برخلاف سه كنوانسيون ديگر، مفهوم » اثر«المللي كار تنها به  سازمان بين
 را ناديده گرفته است.

» هـدف «حاكي از اين است كـه  ») هدف يا اثر«(در عبارت » و«به جاي » يا«استفاده از عبارت 
جا كه مفهوم هدف، قصد و نيت را در خود دارد، بايد  ما از آنا ؛تقدم يابد» اثر«تواند نسبت به نمي

توان قصد و نيت شخصـي لازم بـراي احـراز وجـود يـك عمـل       توجه داشت كه به دشواري مي
توانـد ايـن    مـي » هدف يا اثـر «كارگيري واژگان  آميز را تعريف و اثبات نمود. در نتيجه، به تبعيض

ي ضروري تبعيض نيست. تأكيد  آميز، مؤلفه نيت تبعيض نتيجه را دربرداشته باشد كه وجود قصد و
طرفانـه هـم    به جاي قصد و نيت بدان معناست كه اقـدامات بـي   ،سياست مورد اعتراض» اثر«بر 

                                                 
1. Weiwei, Li, Equality and Non- Discrimination under International Human Rights Law, the 
Norwegian Centre for Human Rights, 2004, pp. 8- 10, available at: 
http://www.mittendrinundaussenvor.de/fileadmin/bilder/0304.pdf (last visited on 07/10/2014). 

در ايـران، در  و رسـيد،  المللـي كـار    سـازمان بـين  در ژنـو بـه تصـويب     1958ژوئـن   4نامه در تـاريخ   اين مقاوله 2.
  به آن ملحق شد. 1343به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد و بدين ترتيب دولت ايران از سال  17/2/1343

مـومي سـازمان تربيتـي و    به تصويب يازدهمين اجلاسيه كنفـرانس ع  1960دسامبر  15اين كنوانسيون در تاريخ  .3
بـه موجـب قـانون الحـاق دولـت       7/12/1346علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) رسيد و دولت ايران در تاريخ 

  .پيوستالمللي مبارزه با تبعيض در امر تعليمات به آن ايران به قرارداد بين
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هـا محـروم   ها بر گروهي از جامعه كه از حمايـت  قلمداد شوند اگر كه آن» آميز تبعيض«توانند مي
  اند، اثر منفي بگذارد.شده

ورزي بـر دشـمني يـا غـرض     ،ترين معناي خوددر واضح» تبعيض«اگرچه عبارت  با اين توصيف،
مبتني بر تمـايز و   بارِ تري از آن اتخاذ شود؛ چراكه اولاً رفتار زيانتكيه دارد؛ اما بايد تعريف موسع

ورزي دهد و ثانياً تعريف يا اثبات غرضورزي نيز روي ميبسا در نبود دشمني يا غرض تفاوت، چه
  .1صومت امري ذاتاً مشكل استيا خ

 سه. تبعيض به دليل وجود مباني و جهات خاصي ممنوع است

تبعيض  ممنوعيتدر قوانين و مقررات موجود، سه رويكرد متفاوت نسبت به تبيين مباني و جهات 
  شود: مشاهده مي

كه هيچ  ناست كه تمامي اشخاص در برابر قانون برابرند، بدون اي آنرويكرد اول، صرفاً حاكي از 
آن تبعيض منع شود، تعيين نمايد. اين رويكرد، به قضات امكـان   ي واسطهه مبناي خاصي را كه ب

 بـراي گيري كننـد.  دهد كه در هر زمان، در خصوص مواردي كه بايد منع شوند، تصميمآن را مي
چ ايـالتي  دارد هـي ي چهاردهم خود، صرفاً مقرر مـي  مثال، قانون اساسي ايالات متحده، در الحاقيه

 ».هيچ شخصي را در قلمرو خود، از حمايت برابر قانوني محروم سازد«تواند نمي

ها فهرست جامعي از مباني و جهات تبعـيض   رويكرد دوم، مبتني بر وضع مقرراتي است كه در آن
ي مباني و جهات تبعيض از  شود. تفاوت اين رويكرد با رويكرد نخست اين است كه ارائهارائه مي
گذارد. مباني و جهات تبعيض تنهـا از  ديدي را براي قضات باقي نمي گذار، هيچ صلاح انونسوي ق

قضات. اين رويكرد در قوانين و مقررات  توسطتوانند افزوده يا كاسته شوند؛ و نه طريق قانون مي
 شود.ضد تبعيض بريتانيا و قوانين اتحاديه اروپا مشاهده مي

هرستي از مباني و جهات تبعيض است، با ايـن توضـيح كـه ايـن     ي ف ، مبتني بر ارائهسومرويكرد 
اوليـه ماننـد ميثـاق     تنها در اسناد حقوق بشريِ فهرست، جامع و كامل نيست. چنين رويكردي، نه

ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون اروپايي حقـوق بشـر پذيرفتـه     حقوق مدني و سياسي، اعلاميه
ند منشور كانادايي حقوق بشر و قانون اساسي آفريقـاي  شده است؛ بلكه در برخي اسناد داخلي مان

                                                 
1. Weiwei, op. cit., pp. 10-12. 
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كـه اولاً    جنوبي نيز مورد قبول واقع شده است. دو وجه تمـايز چنـين رويكـردي عبارتنـد از ايـن     
ديگـر  «جملـه بـه   شـود كـه از  مباني و جهات تبعيض مـي مقررات عليه تبعيض شامل برشمردن 

چـه يـك رفتـار نـابرابر را      ص چگونگي ارزيابي آنها در خصو نيز اشاره دارد؛ ثانياً، آن» هاوضعيت
چـه در واقـع تبعـيض را در     كنند. تبيين آندهد؛ هيچ معيار و استانداردي را تحميل نميشكل مي

ها واگذار شده است. اين رويكرد به قضات صـلاحيت   دهد، به دادگاهفضاي اين مقررات شكل مي
اي از اصـول   ذ كنند و فهرست را مطابق با مجموعهدهد تا استانداردهاي متفاوتي را اتخا آن را مي

از «كـارگيري عبـارات    روشن اسـت كـه بـه    .1ي توسعه بخشنديي قضا گرفته از طريق رويه شكل
تواننـد   ديگري هـم وجـود دارنـد كـه مـي      ي به آن معناست كه مباني و جهات بيان نشده» قبيل

 بـا تفسـير  انسيون اروپايي حقوق بشر كنو 14تبعيض را نقض كنند. براي مثال، ماده  مقررات عدم
 14ها صراحتاً در مـاده   يك از آن كه هيچ تعميم يافتهمواردي  بههاي حقوق بشري اروپايي  دادگاه

تابعيت، كارگران مهـاجر، پناهجويـان، زوجـين و    افراد بي اند؛ مواردي چون مورد اشاره قرار نگرفته
بازهـا،  برنـد، همجـنس  صي كه از ايـدز رنـج مـي   اند، اشخاوالديني كه هنوز ازدواج رسمي ننموده

اشخاص معلول، اشخاص مستمند و اشخاص سالخورده. البته بايد باز هم متذكر شد كـه تمـامي   
مثلاً، در شماري از كشورها پذيرفتـه   ؛آميز نيستندمبتني بر چنين جهاتي تبعيض ها در رفتارِتفاوت

  .2به دليل بازنشستگي اجباري محروم شوند توانند از حق اشتغالشده كه اشخاص سالخورده مي

  اشكال مختلف تبعيض پ)
: دوژوره و دوفـاكتو، مسـتقيم و   كردبندي  توان با توجه به فاكتورهاي مختلفي دستهتبعيض را مي

  گروهي، چندوجهي و مضاعف. گروهي يا برون غيرمستقيم، درون
كه تبعيض  ها دارد؛ و حال آن سياست اشاره به تبعيض مبتني بر قوانين و تبعيض دوژوره يا قانوني

دوفاكتو به تبعيض در رويه و عمل اختصاص دارد. تبعيض مستقيم هم اشاره به حـالات متـداول   
تبعيض دارد كه در آن به طور مستقيم بر مبناي يكي از جهات تبعيض با شخص رفتار نـامطلوبي  

؛ و شود ميان در شرايطي مشابه پذيرد كه متمايز و متفاوت از رفتاري است كه با ديگرصورت مي
 ي اين در حالي است كه تبعيض غيرمستقيم، اشاره به وضعيتي دارد كه در آن يك رويه يا مقـرره 

                                                 
1. Fredman, op. cit., p. 68. 
2. Weiwei, op. cit., pp. 12-14. 
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هاي مختلف مردم در پي دارد كـه   آميز را بر گروه به ظاهر خنثي، به صورت دوفاكتو آثاري تبعيض
اي انجام يك چه مقرره مثال، چنانراي باشد. بالبته با هيچ معيار عقلايي و نوعي قابل توجيه نمي

ي شغلي را منوط به تسلط بر زبان رسمي كشور نموده باشد، در حالي كـه انجـام آن اساسـاً     حرفه
بدين ترتيب تعداد زيادي از مهاجران جوياي كار از اين فرصـت  و  ؛چنين تسلطي را ايجاب ننمايد

 شغلي محروم خواهند شد.

 ،هي نيز با توجه به اين كه شخص به عنوان عضوي از يك گروهگرو گروهي و برون تبعيض درون
كه فارغ از عضـويت در يـك گـروه خـاص، بـه عنـوان        يا آن شود ميآميز  رفتاري تبعيض قرباني

 1شوند. امـا تبعـيض چنـدوجهي   شود، از يكديگر تفكيك ميعضوي از جامعه با تبعيض مواجه مي
س جهات و مباني متعددي از تبعيض كه به طور اشاره به اين دارد كه شخص ممكن است بر اسا

كـه   نمايند، با نقض حقوق خـود مواجـه شـود؛ حـال آن    زمان در يك وضعيت خاص عمل مي هم
يك از مباني و جهات تبعيض به طـور مسـتقل از    حالتي است كه هر 2تبعيض مضاعف و تركيبي

  .3كنند اما آثار جمعي و متراكم دارنديكديگر عمل مي

  ي قضائي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بعيض روا از ناروا در رويهتمايز ت -1
جـا   . از آنكـرديم مباني نظري و معيارهاي كلي تبعيض ناروا و برابري را بررسي  پيشيندر بخش 

ي خـويش،  يكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع دادرسي اداري، در نظارت قضا
اي مسـتقيم و بـا اسـتناد و     ي غيرمستقيم و در برخي ديگـر بـه گونـه   ا ها به گونه در برخي پرونده

گيري از عبارات و اصول قانون اساسي و قوانين عادي اقدامات مقامات اداري در اين زمينه را  بهره
، در اين بخش، به معيارهاي ديوان عـدالت اداري در تشـخيص تبعـيض روا و    4ابطال نموده است

  اخت.ناروا از يكديگر خواهيم پرد

                                                 
1. Intersectional Discrimination 
2 Multiple and Compound Discrimination 
3 Vandenhole, Wouter, Non- Discrimination and Equality in the View of the UN Human 
Rights Treaty Bodies, Oxford, Intersentia, 2005, pp. 34-36; Makkonen, op. cit., pp. 3-6. 

خرسـندي،   :آراي ديـوان عـدالت اداري)، تهـران    و مشهدي، علي، اصول حقوق اداري (در پرتـو  ؛هداوند، مهدي. 4
  .142 ، ص1389
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  هاي تبعيض روا و ناروا معيار )الف
ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي شاخص در شناسايي معيارهاي تبعيض يي قضا در رويه

است. در اين رأي كه مربـوط بـه ابطـال     24/1/1382به تاريخ  82/16روا و ناروا، دادنامه شماره 
انتقال فرزندان اعضاي هيـأت علمـي   ي  ي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد نحوه  بخشنامه
تر ابتدا معيارهاي گوناگوني را براي سه مفهـوم   هر چه تمام دقت مي باهاست، هيأت عمو دانشگاه

تبعيض روا، تبعيض ناروا و برابري برشمرده است. نخست، معيارهاي ايجابي برابري در رأي مورد 
استحقاق اشخاص است. در اين معيار،  توجه قرار گرفته است. نخستين معيار براي تحقق برابري،

كـه اسـتثنائي وارد شـود. معيـار دوم،      داند مگـر آن  ديوان اصل را بر استحقاق تمامي اشخاص مي
است. بدين ترتيب، ديوان مصاديق برابري » استفاده از امكانات مادي و معنوي مشابه و يكسان«

كـار   را به عمد در كنار يكديگر به» يكسان«و » مشابه«كه دو وصف  را گسترش داده و جالب اين
هستيم تـا  » يكسان«و عيني » مشابه«برده است. در واقع، براي امكانات نيازمند دو وصف ذهني 

باشند اما » مشابه«توانند  مند شوند. به عبارت ديگر، امكانات گاه مي ها بهره اشخاص بتوانند از آن
نباشـند ولـي اشـخاص بـه طـور      » مشـابه «انند تو ها يكسان نباشد و مي ها براي آن استفاده از آن

صـورت  » مشابه«بايد از امكانات » يكسان«اين، استفاده  مند شوند. بنابر ها بهره از آن» يكسان«
شـرايط  «گيرد. اما براي تحقق معيارهاي فـوق، معيـار سـومي نيـز ضـروري اسـت و آن وجـود        

تفاده از امكانات مـادي و  براي اشخاص است. به ديگر سخن، استحقاق اشخاص در اس» مساوي
 معنوي مشابه و يكسان محتاج اين است كه اين اشخاص در شرايط مساوي باشند.

ي معيارهايي نيز براي تبعيض ناروا هسـتيم.   در اين رأي جالب توجه و شايد استثنائي، شاهد ارائه
ايـن، از   ابردانـد. بن ـ  مـي » اعطاي هرگونه امتياز به اشخاص«ي أديوان مبناي تبعيض را در اين ر

منظر ديوان، اشخاص در حالت طبيعي داراي وضعيت حقوقي برابر هستند و ايـن اعطـاي امتيـاز    
 زند و در نتيجـه امتيـازات موجـود كـه عـدم      هم ميتوازن ميان دو وضعيت حقوقي را براست كه 

 ي تعريف ديـوان بـراي ايجـاد تبعـيض     تعادل ميان دو وضعيت حقوقي را به دنبال دارند در حيطه
گيرند. اما، باز هم هرگونه اعطاي امتياز نامطلوب نيست و گاه تبعيض روا وجود دارد كـه   قرار نمي

كه تبعيض روا تبديل به تبعيض ناروا شود،  بايد اعمال شود و رأي مورد بحث دو شرط را براي اين
در مفهوم  شده باشد. وجود علل و اسباب موجه اعطاكه، اين امتياز بدون  شمارد: نخست اين برمي
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با يكديگر تفاوت دارند. » سبب«و » علت«بايد تأمل بيشتري كرد: بدون ترديد، » علل و اسباب«
ي جرم و علـل رافـع مسـئوليت كيفـري      كننده براي مثال، در ادبيات حقوق كيفري، از علل توجيه

مسـئوليت از يكـديگر    و گاه نيز علل شخصي از علـل موضـوعي عـدم    1آوريم سخن به ميان مي
ي عليـت تقليـل    ي سببيت عموماً به رابطه مسئوليت مدني نيز رابطه . در قلمرو2شوند فكيك ميت

بار و خسـارت  ي موجود، يعني فعل زيان ي عليت ميان دو پديده بدين معنا كه احراز رابطه ،يابد مي
و يكـي از معيارهـا نيـز در ايـن      4ي عليت نيز عرفي اسـت  بديهي است اين رابطه .3مدنظر است

نيز همين وضعيت را دارد زيرا در  7سبب .6است 5»اگر ... نبود«لا، معيار  صوص، در حقوق كامنخ
ي عمل شخص يـا اشـخاص    ي خاص اثر يا برآيند يا نتيجه نيز حادثه يا واقعه» سببيت«ي  رابطه

ي عليـت يـا    تـوان رابطـه   امتياز مـي اختصاص حال پرسش اين است كه آيا براي  .8ديگري است
ي كاربرد اين مفاهيم در ادبيات حقوقي، بـه نظـر پاسـخ     نظر گرفت؟ با توجه به پيشينه سببيت در

نـداريم   منفي است. در واقع، براي اختصاص امتياز به اشخاص نياز به احراز علل و اسباب موجـه 
هـا   نظر قرار گيرند. با توجه با شرايط خاص اشخاصي كه امتيازات به آنبلكه دلايل موجه بايد مد

توان از دلايل عيني و عام در اين مـورد  گيرد دلايل نيز مصداقي و شخصي است و نمي ميتعلق 
شـود، معيـار    آورترين معياري كه در اين رأي براي تبعيض ناروا ديده مـي  سخن گفت. اما، شگفت

است كه در عين ابهام موضوعي، به بهترين وجه ممكـن شخصـي بـودن    » وجوه تمايز مطلوب«
علـل و  «اي از  معيـار جداگانـه  » وجوه تمايز مطلـوب «نماياند. به عبارت بهتر،  دلايل موجه را مي

نيست بلكه به نوعي در درون همان معيار دوم قابل تحليل است. در واقـع، وجـود   » اسباب موجه
رونـد ولـي    شـمار مـي   خود از دلايل موجه بـه » وجوه تمايز«بديهي است زيرا اين » وجوه تمايز«

                                                 
  .265 ، ص1375 چاپ دوم، كانون وكلاي دادگستري، :حقوق جزاي عمومي، تهران  زمينهنوربها، رضا،  .1
، ترجمه حسن دادبان، دانشـگاه علامـه   1لد ر، حقوق جزاي عمومي، جبولوك، برنا ؛لواسور، ژرژ ؛گاستون استفاني، .2

  .487 ، ص1377طباطبائي، 
  .366 ، ص1374ضمان قهري، دانشگاه تهران،  :هاي خارج از قرارداد الزام -كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني .3
  .143، ص.1379قلمرو مسئوليت مدني، تهران، ادبستان،  -يزدانيان، عليرضا، حقوق مدني .4

5. But for Test 
  .220 ، ص1384انتشار،  :مسئوليت مدني، تهران   فلسفهباديني، حسن،  .6

7. Cause 
  .495 ، ص1389، ميزان، 1لد زرگوش، مشتاق، مسئوليت مدني دولت، ج. 8
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حكـم  «سازد. سرانجام، اين امتياز با شرايط فوق بايد بـا   ل را مبهم مياين دلاي» مطلوب«وصف 
ايـن، هرگونـه تبعـيض روا بايـد در قالـب اصـل        به اشخاص تعلق گيرد. بنابر» گذار صريح قانون

گذار نيز بايد صريح باشـد و تجـويز ضـمني قابـل پـذيرش       مداري اعمال شود (حكم قانون قانون
رگونه عمل اداري در ايـن خصـوص قابـل ابطـال خواهـد بـود.       نيست) و بدون مستند قانوني، ه

مداري يكي از شرايط اعمال تبعيض رواست و  ي بسيار مهم در اين مقوله آن است كه قانون نكته
مداري قرار نگيرد. بـه عبـارت    بايد توجه داشت كه شرايط ديگر اعمال تبعيض روا در لواي قانون

  ون دليل صحت تبعيض روا نيست.ديگر، صرف ذكر صريح تبعيض روا در قان
شاخص اين است كه ابتدا هيأت عمومي معيارهاي برابري و سپس  مهم ديگر در اين رأيِ ي نكته

برابـري در كنـار معيارهـاي     در نتيجه، معيارهاي ايجـابيِ  ؛معيارهاي تبعيض روا را برشمرده است
عمـومي در مقـام بررسـي    ايجابي تبعيض روا ابتدا مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. سـپس، هيـأت     

هـا   انتقال فرزندان اساتيد دانشگاه«پردازد. اين مرجع  موضوع پرونده به معيارهاي تبعيض ناروا مي
انـد از دانشـگاه مبـداء بـه دانشـگاه محـل خـدمت ولـي          را كه در كنكور سراسري پذيرفته شـده 

» خـاص و قـانوني  بـه علـل و جهـات موجـه      اتكا عدم«را با توسل به معيار » دانشجويان مذكور
» علـل و جهـات  «و سه وصف  ،هايي تجزيه كند. اين معيار نيز بايد از جنبه تبعيض ناروا تلقي مي

در نظر گرفته شده بايد متكي بر علـل و جهـات موجـه     كه امتيازِ جداگانه بررسي شود: نخست آن
 ي امتيـازِ  كننده گونه كه گفته شد، منظور از اين وصف لزوم وجود علل و جهات توجيه باشد. همان

بودن علل و جهات است كه بر اسـاس آن، امتيـاز   » خاص«در نظر گرفته شده است. وصف دوم 
بايد به اشخاص يا گروهي مشخص و به طور استثنائي تعلق گيرد. سرانجام، بر اساس وصف آخر 

مبنـا   رسد كه هيأت عمومي بايد علل و جهات قانوني باشند. البته، در مورد وصف سوم به نظر مي
توانند قانوني باشند اما  و علل و جهات امتياز را با يكديگر خلط نموده است زيرا علل و جهات نمي

 .1بيني شده باشد يا مبناي قانوني داشته باشد اين امتياز بايد الزاماً يا در قانون پيش

                                                 
ان هاي ديگر هيأت عمومي ديـو  در دادنامه ،24/1/1382به تاريخ  82/16ي شماره  نظير شرايط مذكور در دادنامه .1

اسـتحقاق  «آمده است:  18/11/1383به تاريخ  577ي شماره  دادنامهدر شود. براي مثال،  عدالت اداري نيز ديده مي
هرگونه امتياز به اشخاص بـدون   يكه اعطا اشخاص در استفاده از امكانات مشابه و يكسان در شرايط مساوي و اين

كـه رفـع تبعيضـات     باشد و ايـن  گذار مي م صريح قانونوجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب منوط به حك
اصـل سـوم قـانون     9هاي مادي و معنوي بـه حكـم بنـد     ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه
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  و تبعيض ، ارفاقك. لزوم تمايز ميان تفاوتي
آيـا تبعـيض نـاروا ايجـاد نخواهـد شـد؟        ،ر گرفته نشـود اگر تفاوت موجود ميان شهروندان در نظ

هاي مربوط بـه   هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين دو مفهوم، دادنامه بارزترين دادنامه
تمـايز  تر شـاهد   كم ها در اين دادنامههاي دولتي و آزاد اسلامي است. البته،  دانشگاهاعتبار مدارك 

هاي ديـوان  براي تبيين بيشتر موضوع، ضروري است دادنامه هستيم.» تبعيض«و » تفاوت«ميان 
هاي مربـوط بـه اعمـال اداري كـه      در اين خصوص را در دو گروه بررسي نماييم: نخست، دادنامه

-دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي را در مقابل دارندگان مدارك تحصيلي دانشـگاه 

هاي مربوط به اعمال اداري كه بـه   اند و دوم، دادنامه دههاي دولتي از امتيازات مدارك محروم نمو
موجب آن شرايط خاص براي احراز صلاحيت دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي در 

 اند. گرفتهنظر 

مثـال   19/11/1386 بـه تـاريخ   86/1306دادنامه شماره در گروه نخست از آراي هيأت عمومي، 
، ديـوان عـدالت اداري از آثـار اعتبـار يكسـان مـدارك تحصـيلي        اين دادنامـه در  .1مناسبي است

                                                                                                                   
اساسي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است. همچنين به موجب مدلول اصل سي و يكـم قـانون اساسـي    

خود و همسر و فرزنـدان تحـت   «اين عبارت  ا نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. بنابرداشتن مسكن متناسب ب
كه مفهم تبعيض ناروا  8هاي سازماني و تبصره ذيل ماده  ي فروش خانهينامه اجرا فصل سوم آيين 7از ماده » تكفل
قـانون ديـوان عـدالت     25ه باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و به موجـب قسـمت دوم مـاد    مي

  ». اداري ابطال گرديد
هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري تصـريح شـده       11/4/1385مورخ  210ي شماره  طور كه در دادنامه همان« .1

مبين تكليـف   1367هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب  ييد رشتهأاست، حكم مقرر در ماده واحده قانون ت
التحصـيلان   ش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بررسـي مـدارك فـارغ   وزارتين فرهنگ و آموز
ييد مدارك تحصيلي معتبر آنان با رعايـت مقـررات مربـوط و نتيجتـاً مفيـد اعتبـار ارزش       أدانشگاه آزاد اسلامي و ت

و لـزوم   هـاي دولتـي   التحصـيلان دانشـگاه   درجات مدارك تحصيلي آنان هماننـد مـدارك تحصـيلي مشـابه فـارغ     
كه مجرد فراغت از تحصيل  برخورداري آنان از حق استخدام در واحدهاي دولتي با شرايط همسان است. نظر به اين

هــاي دولتــي الزامــاً متضــمن احــراز اوصــاف ممتــاز و نخبــه نيســت و نفــي اوصــاف مزبــور در مــورد  در دانشــگاه
اين  بنابر ،باشد جهات عيني محسوسي نمي بر علل والتحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي به طور مطلق نيز مبتني  فارغ
معاونت منابع انسـاني و مـديريت وزارت نفـت كـه امكـان       9/9/1385مورخ  1/2ـ21320ي شماره  بخشنامه 6بند 

هـاي دولتـي    التحصـيلان واجـد شـرايط دانشـگاه     كارگيري عوامل انساني مورد نياز را منحصراً بـه فـارغ   هجذب و ب
التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي موجبات محروميت آنان را در شرايط مسـاوي از   ذكر فارغ دماختصاص داده و با ع

شـود بـه    حق اشتغال فراهم ساخته و با اين كيفيت سبب تبعيض ناروا شده است خلاف قـانون تشـخيص داده مـي   
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هاي دولتي و آزاد اسلامي حمايت نموده است و يكي از آثار، حق اشتغال دارنـدگان ايـن   دانشگاه
مدارك تحصيلي است. ديوان در اين دادنامه، هوشمندانه قيدي را متذكر شده و آن اين است كـه  

هاي دولتي الزاماً متضمن احراز اوصاف ممتاز و نخبه نيست  مجرد فراغت از تحصيل در دانشگاه«
التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي به طور مطلق نيـز مبتنـي بـر     و نفي اوصاف مزبور در مورد فارغ

توان  مبين آن است كه شرايط خاص مي» مطلق«قيد  .»باشد جهات عيني محسوسي نمي علل و
نيز بدان افزوده شـود. بـه هـر تقـدير،     » عام«ود كه قيد ب تر مي در نظر گرفت و البته شايد مناسب

ديوان به درستي از اين تبعيض ناروا جلوگيري نموده است. نظير اين امر در آثار استخدامي ناشـي  
شود. براي مثـال، امتيازهـاي خاصـي نظيـر      از مدارك تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي مشاهده مي

شـود كـه    هـاي دولتـي در نظـر گرفتـه مـي      انشـگاه التحصـيلان د  استخدام پيمـاني بـراي فـارغ   
التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي از آن محروم هستند و ديوان نيـز بـا عنـوان محروميـت از      فارغ

 .2و1استخدام پيماني آن را از مصاديق تبعيض ناروا تلقي نموده است

اص بـراي اسـتخدام   ها، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ايجاد شرايط خ در گروه دوم از دادنامه
جملـه شـرايط   برشـمرده اسـت. از  التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي را مصداق تبعـيض نـاروا    فارغ

متفـاوت   ي التحصيلان است كه يا در قالب در نظر گرفتن نمـره  هاي فارغ خاص، تفاوت در معدل
شـود و   ياعمال م ـ 4و يا در قالب اعمال ضريب متفاوت در احتساب معدل 3التحصيلان براي فارغ

                                                                                                                   
 42و مـاده   19قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مـاده يـك و بنـد يـك مـاده       170استناد قسمت دوم اصل 

  ».شود قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي
  .21 ، ص1390جنگل،  :خواه، مرتضي، قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوقي كنوني، تهران نجابت .1
ييـد  أكـه در اجـراي مـاده واحـده قـانون ت      نظـر بـه ايـن   « : 22/2/1387به تاريخ  93شماره  ي رأي وحدت رويه .2

الـذكر توسـط    هاي فوق تحصيلي شاكيان پرونده هاي رشته 1367 دانشگاه آزاد اسلامي مصوب دانشگاهي هاي رشته
ييد قرار گرفته و در نتيجـه واجـد ارزش و اعتبـار    أوري مورد ارزيابي و تامراجع ذيصلاح وزارت علوم، تحقيقات و فن

ايـن تعيـين شـرايط و     بنابرهاي سراسري دولتي كشور است،  التحصيلان دانشكدههاي تحصيلي همسان فارغ رشته
هـاي دولتـي از حيـث اسـتخدام آنـان بـه طـور پيمـاني و محروميـت           التحصيلان دانشگاه امتيازات خاص به فارغ ياعطا
التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي با شرايط مشابه از امتيازات مذكور و نتيجتاً محروميت از استخدام آنـان بـه صـورت     فارغ

  ».اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي است 9بعيض ناروا و خلاف حكم مقنن و بند پيماني از مقوله اعمال ت
  .11/4/1385به تاريخ  210ي شماره  دادنامه .3
  .20/3/1386به تاريخ  172ي شماره  دادنامه .4
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ها همـان تمـايز    مهم در اين دادنامه  ي نكته .1ديوان هر دو مورد را تبعيض ناروا تلقي نموده است
رسـد در   توسط ديوان عدالت اداري اسـت. بـه نظـر مـي    » تبعيض«و » تفاوت«قائل نشدن ميان 

ك صورت وجود امكان استخدام داوطلبان و دارندگان تمامي مدارك تحصيلي اعتبار يكسان مدار
شود ولي كيفيت تحصـيلي داوطلبـان مقولـه ديگـري غيـر از اعتبـار مـدارك         تحصيلي لحاظ مي

هاي گوناگون و حتي درون  التحصيلان دانشگاه تحصيلي است. به عبارت ديگر، تفاوت معدل فارغ
گر تفاوت ميان دارندگان مدارك تحصيلي است و اين تفـاوت   هر دانشگاه واقعيتي است كه نشان

همواره مبين تبعيض باشد. به ديگر سخن، هر تبعيض ناروايي مبتني بـر تفـاوت ميـان    تواند  نمي
اشخاصي با وضعيت حقوقي مشابه است اما هر تفاوت ميان اشخاص واجد وضعيت حقوقي مشابه 

هاي دولتي، بـه نظـر ديـوان     در مورد مدارك دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاهتبعيض ناروا نيست. 
شده است زيرا موضوع قانون اعتبار اين مدارك است كه كسي متعرض اين مرتكب چنين خطايي 

تفـاوت در   .2گذار بر كيفيت برابر اين مدارك صـحه نگذاشـته اسـت    موضوع نشده است اما قانون
معدل فراغت از تحصيل دقيقاً متضمن همين كيفيت تحصيل است. نظير همين استدلال در آراي 

البته، بايد توجه داشت كه در نظـر   .3شود اري نيز مشاهده ميديگر هيأت عمومي ديوان عدالت اد
گرفتن تفاوت در معدل فراغت از تحصيل به طور عام و با هدف جلوگيري از استخدام گروهـي از  

  التحصيلان به يقين تبعيض خواهد بود. فارغ
متيـاز  ها، اختصاص سهميه به گروهي از شـهروندان در صـورتي كـه ا    در گروه مشابهي از دادنامه

بـه   87/804ها نباشد تبعيض قلمداد نشده است. براي مثال، در دادنامه شـماره   دادن خاص به آن
هاي جداگانه براي مناطق محروم و نيازمند كشور در  ديوان اختصاص سهميه 13/11/1387تاريخ 

                                                 
)، 1361-1388ي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري (  آگاه، وحيد، حقوق بنيادين و اصول حقوق عمومي در رويه. 1

  .41 ، ص1389جنگل،  :تهران
هـاي   قـانون تأييـد رشـته   «شود:  كل حقوقي سازمان تامين اجتماعي ديده ميپاسخ مديرنظير همين استدلال در  2.

صرفاً در مقام بيان چگونگي ارزيابي و تأييد مدارك دانشگاه آزاد اسـلامي   1367دانشگاه آزاد اسلامي مصوب سال 
  ».ها ندارد ت آموزشي در دانشگاه آزاد و دولتي و پذيرش يكسان مدارك آنبوده و دلالتي بر برابري كيفي

خـارج  بورس به داوطلبان تحصـيل در   يتعيين شرايط لازم براي اعطا«: 7/5/1386مورخ  325ي شماره  دادنامه .3
اسـي و  جمله تعيين شرايط حداقل ميانگين نمرات داوطلبـان بـورس در مقـاطع كارشن   از كشور از جهات گوناگون از

كارشناسي ارشد و دكتري و كارشناسي ارشد پيوسته كه متضمن انتخاب شخص اصلح از حيث علمي است، تبعيض 
  ». وري نيستاشود و مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فن ناروا محسوب نمي
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نمايد اما اگر اين اختصـاص سـهميه متضـمن     پذيرش دستيار تخصصي را تبعيض ناروا تلقي نمي
هـاي   از تعيين امتياز خاص براي مشاغل مديريتي از حيث پذيرش دستيار تخصصـي در رشـته  جو

جا كه اين امتيازات خاص مديريتي نافي اعتبار اولويت افراد از حيث نتايج علمي  باليني باشد از آن
آزمون است از مصاديق تبعيض ناروا ميان داوطلبـان شـركت در آزمـون پـذيرش دسـتيار تخصصـي       

شود. در واقع، ديوان ميان سه شاخص ارتباط برقرار نموده اسـت: نخسـت، ايجـاد امتيـاز      محسوب مي
خاص مديريتي، دوم، نفي اولويت افراد بر اساس نتايج علمي آزمون و سـرانجام، تبعـيض نـاروا. ايـن     

كه: ايجاد امتياز خاص مديريتي موجب نفي اولويت افـراد بـر اسـاس نتـايج      ارتباط عبارت است از اين
  .1شود شود و نفي اولويت افراد بر اساس نتايج علمي آزمون منجر به تبعيض ناروا مي لمي آزمون ميع

، هيأت عمومي ديوان تعيين تكليف گروهـي از شـهروندان و ارفـاق بـه آنـان را      2در رأي ديگري
ا در چارچوب قانون مشكلي وجود ندارد ام ـ» تعيين تكليف«نمايد. در مورد  تبعيض ناروا تلقي نمي

ترديـد دو نتيجـه بـه دنبـال خواهـد       به امتيازي براي گروهي منتهي شود بي» تعيين تكليف«اگر 
داشت: نخست، وضعيت حقوقي جديدي فراتر از قانون براي آن گروه ايجـاد خواهـد شـد و دوم،    

شـود كـه ايـن     به برابري اين گروه با گروهي كه پيش از اين واجد امتياز بودند، منتهي مي ،امتياز
ايجاد امتياز خـارج از    ي مهم در تعيين تكليف، عدم اين، نكته مستلزم تبعيض نارواست. بنابر شق

نيز نظير استدلال فوق بايـد  » ارفاق«اند. در مورد  قانون براي گروهي است كه تعيين تكليف شده
 باشـد زيـرا در ايـن   » تـرجيح بلامـرجح  «نبايد مصداق » ارفاق«بدين معنا كه  ؛وجود داشته باشد

صورت به تبعيض ناروا منتهي خواهد شد. از اين منظر رأي مورد بحث بسيار قابل تأمـل و حتـي   
 رسد.  قابل انتقاد به نظر مي

                                                 
اشـاره كـرده   » تبعـيض «كه هيأت عمومي ديوان به   خست ايني مهم در اين دادنامه وجود دارد. ن البته، دو نكته .1

نيست بلكـه گـاه   » ناروا«هميشه » تبعيض«زيرا  ،رسد دقتي قابل انتقاد به نظر مي و اين بي» تبعيض ناروا«است نه 
اصـل سـوم قـانون     9كه، هيأت عمومي در احراز تبعيض ناروا استنادي ندارد و به بند   است. دوم اين» روا«تبعيض 

  ساسي استنادي نشده است. ا
معاونـت   25/9/1386 -16897/2ي شـماره   در مورد ابطال بخشـنامه  7/9/1390به تاريخ  382ي شماره  دادنامه 2.
  وري.موزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناآ
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  ي بر اعمال تبعيض ناروايي قضا دو. تمركز رويه
گوييم شناسايي تبعـيض   هاي گوناگون اجتماعي سخن مي هنگامي كه از وجود تبعيض ميان گروه

آميـز و دوم، موضـوع تبعـيض و     ار است: نخسـت، شناسـايي رفتـار تبعـيض    مستلزم احراز دو معي
هاي اجتماعي. طبيعي است كه دو معيار فـوق بايـد در كنـار     آميز ميان گروه ي رفتار تبعيض نتيجه

ي نـاقص  ييكديگر احراز شوند. در صورتي كه يكي از دو معيار به تنهايي احراز شود نظـارت قضـا  
هاي اجتمـاعي منجـر شـود. بـه ديگـر       يز بايد به تمايز ناروا ميان گروهآم خواهد بود. رفتار تبعيض

تواند منجر به تبعيض عيني نـاروا ميـان    آميز باشد اما مي تواند تبعيض سخن، رفتار مقام اداري مي
 موضوعات نشود. 

اين مرجع ميـان اعمـال    دهد مي  ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نشانيي قضا واكاوي رويه
تبعيض ناروا و مصاديق تبعيض ناروا تفكيك قائل شده اسـت. در واقـع، هيـأت عمـومي      مستلزم

آميـز متمركـز شـده     به اعمال موجد تبعيض ناروا يا رفتـار تبعـيض   ،بيشتر از موضوع تبعيض ناروا
بندي مصـاديق تبعـيض نـاروا نـاتوان      است. اين امر موجب شده است ديوان در تشخيص و طبقه

بـه معيـار نخسـت، يعنـي رفتـار       تنهـا د كه ديـوان از ميـان دو معيـار فـوق     رس باشد. به نظر مي
ي يي قضـا  گيري رويه ي اين جهت آميز دلبستگي دارد. نتيجه آميز، و نه نتايج رفتار تبعيض تبعيض

بـه   1احراز ناقص تبعيض ناروا در اعمال اداري است. براي مثال، هيأت عمـومي در چنـد دادنامـه   
تصريح نموده است تأييـد   ،ود تبعيض ناروا ميان متقاضيان اشتغال به كارجاي تمركز بر امكان وج

مدرك تحصيلي متقاضي توسط مراجع ذيصلاح موجب تبعيض نـاروا نيسـت. بـه عبـارت ديگـر،      
ي اشتغال به كار متمركز شده  پايه پروانه يديوان بر رفتار مراجع واجد صلاحيت در صدور و ارتقا

تعيـين  «، هيأت عمـومي  2شود. در دادنامه ديگري صلاحيت وارد نميو به نتايج اعمال اين  ،است
جمله گوناگون ازشرايط لازم براي اعطاي بورس به داوطلبان تحصيل در خارج از كشور از جهات 

تعيين شرايط حداقل ميانگين نمرات داوطلبان بـورس در مقـاطع كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد،      
را » متضمن انتخاب شخص اصـلح از نظـر علمـي اسـت     دكتري و كارشناسي ارشد پيوسته را كه

                                                 
خ مـور  352/403ي شماره  با موضوع ابطال بخشنامه 24/4/1386به تاريخ  86/271ي شماره  براي مثال، دادنامه .1
  اي وزارت مسكن و شهرسازي. هاي حرفه هاي مهندسي و تشكل دفتر سازمان 6/3/1383
دسـتورالعمل اعطـاي بـورس     4بـا موضـوع ابطـال بنـد ب مـاده       7/5/1386به تاريخ  86/325ي شماره  دادنامه .2

  آوري. وزارت علوم، تحقيقات و فن 28/10/1377تحصيلي مصوب 
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رسد كه اين امر احراز ناقص تبعـيض نـاروا باشـد.     به نظر مي .1تبعيض ناروا تشخيص نداده است
كنـد و ايـن    آميز تلقي نمي را رفتار تبعيض» تشخيص«افزون بر اين، هيأت عمومي ديوان اصولاً 

ي اعمـال   مقـام اداري از مقولـه  » تشـخيص « كـه،  رسـد. توضـيح ايـن    امر قابل انتقاد به نظر مي
مقـام اداري را از  » تشـخيص «اي مطلق،  تواند به گونه هاي اختياري است و ديوان نمي صلاحيت

ي  آميـز را از حـوزه   ي خارج نمايد و اين امر بخشي مهم از رفتارهاي تبعـيض يشمول نظارت قضا
 نمايد. نظارت قضائي خارج مي

شود و ديـوان   هيأت عمومي موارد نافي استدلال فوق نيز مشاهده مي ييي قضا البته، گاه در رويه
برخي از شرايط وضع شده توسـط مقـام اجرايـي را كـه موجـب محروميـت از حقـوق اجتمـاعي         

به تاريخ  83/201شود، تبعيض ناروا تلقي نموده است. براي مثال، در دادنامه شماره  شهروندان مي
نهمـين نشسـت شـوراي آمـوزش      و ي چهـل  هاي مصـوبه ، هيأت عمومي يكي از بند18/5/1383

ي دسـتياري   را كه براي داوطلبـان ورود بـه دوره   28/4/1377پزشكي و تخصصي كشور مصوب 
محروميت اين داوطلبـان از ارتقـاي سـطح علمـي و     «به دليل  بودمحدوديت سني در نظر گرفته 

، »امور اجتمـاعي و فرهنگـي  جمله برخورداري از امكانات عمومي از« و در نتيجه» تجربي خويش
هـايي   تبعيض ناروا قلمداد نموده است. لازم به يادآوري است كه دادنامه فـوق از معـدود دادنامـه   

است كه ديوان در آن مستندات و توجيه قابل توجهي را براي استدلال خويش ارائه نموده است و 
ي نيز اسـتناد نمـوده اسـت.    ام قانون اساس به اصول بيستم و سي ،اصل سوم 9حتي علاوه بر بند 

جملـه  ي حقـوق انسـاني از   سـتفاده از كليـه  تساوي اشخاص در ا«افزون بر آن، در اين دادنامه بر 
نيز تأكيد شده است. البته، مانند هميشـه، ديـوان اسـتدلال خـويش     » حقوق اجتماعي و فرهنگي

در سـلب يـا تحديـد    گـذار   صلاحيت انحصاري قـانون «براي احراز تبعيض ناروا را با تأييد صريح 
 با نظارت بر صلاحيت مقام اجرايي نيز تقويت نموده است. » حقوق قانوني اشخاص

                                                 
اي از سازمان ثبـت اسـناد و امـلاك كشـور در تعيـين       لازم را در بخشنامهنظير همين تشخيص و تعيين شرايط  .1

التحرير براي دفاتر اسناد رسمي با توجه به شرايطي مانند ظرفيت فعاليت، كيفيت برخـورد بـا مـراجعين و    سقف حق
روا توان مشاهده نمود كه هيأت عمومي ديوان وجود اين شـرايط را موجـب تبعـيض نـا     تناسب فضاي دفترخانه مي

بـا موضـوع    7/11/1386بـه تـاريخ    86/1281ي شـماره   دادنامه رك.ميان دفاتر اسناد رسمي قلمداد ننموده است. 
  سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 8/8/1385مورخ  39148/34/1ي شماره  بخشنامه 7 و 6 ،5 ،1ابطال بندهاي 
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  گذار: شاخص انحصاري تفكيك تبعيض روا از ناروا حكم قانون )ب
مـداري   ي فراواني بـه قـانون   قضات ديوان علقه دهد مي  ي ديوان عدالت اداري نشان بررسي رويه

موضوع دعوا را  دگي به دعاوي مطروحه، تمايل دارند ابتدا عمل اداريِبدين معنا كه در رسي ؛دارند
  مداري آن را احراز نمايند.  ي قانون محك بزنند و قانون با سنجه

در احراز تبعيض نـاروا نيـز رخ نشـان داده اسـت. بـه       ،مداري اين وفاداري به مفهوم شكلي قانون
گذار اسـت.   ييز تبعيض روا از ناروا حكم قانونعبارت ديگر، معيار اصلي ديوان عدالت اداري در تم

اي است كه گاه ديوان به موضوع شكايت، يعنـي تبعـيض نـاروا، تـوجهي      اين تعلق خاطر به گونه
 87/870مداري عمل اداري را احراز نموده است. براي مثال، در دادنامه شماره  قانون تنهانكرده و 
ي متفـاوت   ي اسلامي شهر تهران در مورد تعرفهي شورا مربوط به مصوبه 18/12/1387به تاريخ 

براي برخي بناها، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً قانوني بودن اختيار شوراي اسـلامي را  
و بنـد   1381قانون موسوم به تجميع عوارض مصـوب   5ماده  1در وضع تعرفه به موجب تبصره 

اي اسلامي كشـور و انتخـاب شـهرداران    قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراه 71ماده  16
 ؛احراز نموده است. در واقع، ديوان به خواسته و ادعاي طرفين توجه ننمـوده اسـت   1375مصوب 

ديوان   آميز اعمال اختيار بوده است در حالي كه دادنامه ي تبعيض بدين معنا كه ادعاي شاكي نحوه
در مثالي ديگر، در  رد موضوع نشده است.معطوف به چارچوب قانوني اعمال اختيار است و اصلاً وا

اي از يـك   بـا موضـوع درخواسـت ابطـال مـاده      14/7/1387بـه تـاريخ    87/474دادنامه شماره 
ريزي كشور، هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـاز هـم       ي سازمان مديريت و برنامه بخشنامه

اداري ارائه نمـوده اسـت. در   مداري نسبت به اعمال اختيارات مقام  تفسيري كاملاً شكلي از قانون
نظر ديوان، مقام اداري از صلاحيت اختياري قانوني در تدوين و تصويب ضوابط و شرايط اعطـاي  

هاي تشويقي به مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند و نيز كيفيت اجرا و تعيين  گروه
ي اعمـال ايـن    ه ديوان به نحـوه جاست ك تاريخ برخورداري از مزايا برخوردار بوده است. نكته اين

اختياري توجه نكرده است. به عبارت ديگر، ديوان ميان صلاحيت اختياري و اعمال آن  صلاحيت
است كه صـلاحيت اختيـاري بايـد در قـانون بـراي مقـام اداري        درستزيرا  ،تفكيك قائل نشده

براي مثـال، ديـوان بايـد توجـه      بيني شده باشد اما اعمال آن نيز نبايد مستلزم تبعيض ناروا باشد. پيش
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هـاي تشـويقي بـراي مسـتخدمين      را براي تخصـيص گـروه   1382كرد كه مقام اجرايي چرا سال  مي
 1شود؟ برگزيده است و آيا گزينش اين تاريخ موجب اعمال تبعيض ناروا ميان مستخدمين نمي

لالي كـاملاً مغـاير،   در اسـتد  2ي ديگري جالب است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه
را مسـتلزم   1370قانون نظام پرداخت هماهنـگ مصـوب سـال     17صلاحيت اختياري دولت در ماده 

كند. به عبارت ديگر، در اعمال اين صلاحيت اختيـاري،   اعمال تبعيض ناروا ميان شهروندان تلقي نمي
 داند. وا ميو زمان تعيين شده را موجب اعمال تبعيض نار» تعيين زمان عضويت در بسيج«

» زمـاني   بازه«رسد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بايد در مورد اعمال  در مجموع، به نظر مي
بدين معنا كه اساسـاً قيـد تـاريخ بـراي اجـراي يـك        ؛ي مشخصي اتخاذ نمايد رويه ،در مصوبات

تبعـيض  پيش و پس از تاريخ مورد نظر يا محرومين پيش و پس از آن،  مصوبه نسبت به منتفعينِ
  شود يا خير؟ ناروا محسوب مي

  گيري نتيجه
 مقدمـه هاي مطروحه در  توان به اين نتيجه دست يافت كه فرضيه چه گفته شد، مي با توجه به آن

ي يي قضـا  صحيح است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تشخيص تبعـيض نـاروا از رويـه   
خصـوص هسـتيم. در عـين حـال،      منسجمي برخوردار نيست و گاه شاهد آراي متعارض در ايـن 

معيارهاي تشخيص اين تبعيض نيز نامشخص و متشتت هستند و در آراي گوناگون از معيارهـاي  
، ديوان ميان احراز تبعـيض نـاروا و   ايناست. افزون بر  شدهگوناگون و گاه كاملاً متفاوت استفاده 

ن از تبعـيض نـاروا كـاملاً    اعمال آن تفكيك قائل نشده و اين امر موجب شده است تا تفسير ديوا
حكمي باشد و به موضوعات وارد نشود. در نهايت، ديـوان در بيشـتر مـوارد، تبعـيض نـاروا را در      

مداري احراز نموده است كه اين رويه مانعي براي تفسير پوياي اين مفهوم  چارچوب مضيق قانون
بـا اجتنـاب از مـوارد فـوق     رسد  كارگيري معيارهاي نوين در اين زمينه شده است. به نظر ميو بهِ

  ثرتر از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري افزايش يابد.ؤي ميامكان نظارت قضا
                                                 

 32816/ت5283ي شماره  مصوبه 1ابطال بند «ع با موضو 2/5/1386به تاريخ  313 تا 86/309ي شماره  دادنامه .1
نيز در اين زمينه قابل توجه است. در اين دادنامه نيز هيأت عمومي در ايـن مـورد   » هيأت وزيران 3/2/1384مورخ 

  موجب تبعيض ناروا نشده است، استدلالي ارائه نداده است.» 1384تا پايان سال «كه چرا بازه زماني 
) از دستورالعمل شماره 1373با موضوع ابطال قيد تاريخ (سال  18/4/1385به تاريخ  85/222ي شماره  دادنامه 2

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور. 29/8/1372/د مورخ 4789
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